
  
  
  
  

  

مناسبات طريقت مولويه با حكومت عثماني از دوره مصطفي اول تا 
  هايپايان دوره عثمان

  
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي دكتري تاريخ و تمدن ملل اسلاميدانش آموخته ر، معصومه درسا

 
  چكيده

ب و اصول تصوف آدا برهيدر قلمرو عثماني بود كه با تك تيقدرتمند و پراهم يهاقتيمولويه يكي از طر
. مولويه از طريق سازگاري با اصول سياسي و مذهبي امپراتوري عثماني، پيوند عميقي با كرديفعاليت م

 يهاها در عرصهبرقرار نمود و بانفوذ در دستگاه حكومتي عثماني، گسترش بسياري يافت و مدت هايعثمان
، واكاوي مناسبات سياسي، اجتماعي و مذهبي رمختلف جامعه عثماني فعاليت نمود. خواست بنيادي مقاله حاض

. باشديم هايمولويه با حكومت عثماني از اوايل قرن يازدهم هجري قمري/ هفدهم ميلادي تا پايان دوره عثمان
مولويه با حكمرانان عثماني و عملكرد مولويان در  مولويه در قلمرو عثماني، مناسبات يهاتيو فعال كردهايرو

تحليلي و شيوه - . روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفيباشنديم يمباحث موردبررس نيترهمدوره اصلاحات، م
اين پژوهش، مولويه همواره با دولت عثماني روابط  يهاافتهياست. بر اساس  ياگردآوري اطلاعات نيز كتابخانه

به  ياني، خدمات ارزندهو تنگاتنگي داشته است و مولويان بزرگي نيز بانفوذ در دستگاه حكومتي عثما داريپا
حتي مولويه جايگزين بكتاشيه  كهيطوراند، بهاز مولويه گشته هايدولت عثماني كرده و منجر به حمايت عثمان

ترتيب مولويه غير از مواقع بسيار نادر، در امور سياسي حكومت عثماني دخالت ننموده و مورد  نيشده است. بد
  سختگيري واقع نگرديد.
  مولويه، امپراتوري عثماني، تصوف، مناسبات، آسياي صغير. قتيطر :واژگان كليدي

  
  ١٧/٠٤/١٤٠٠پذيرش:  تاريخ                  ٢٧/٠٩/٩٩تاريخ دريافت:          

E-mail: masumehdorsar@yahoo.com 



 ١٤٠٠ ستانتابو  بهار ٢٨شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٦٤

 

  مقدمه
ني بود كه از زمان تأسيس امپراتوري صوفيانه فعال در قلمرو عثما يهاطريقت مولويه يكي از گروه

م، در آناطولي و بالكان گسترش بسياري يافت. مولويه بانفوذ در ميان  ١٢٨٠ق/  ٦٧٩عثماني در سال 
طبقه حاكم عثماني، براي حفظ جايگاه ويژه خود در قلمرو عثماني تلاش بسياري نموده و گام مؤثري در 

مهمي در دستگاه حكومتي عثماني گشت. از طرفي  يهاتيدار مسئولانتشار اين طريقت برداشت و عهده
پيوند مولويه با طبقات حكومتي امتيازات زيادي را عايد آنان كرد. ازجمله اينكه تحت حمايت مالي نيز 

مولويه با رويكردي  براي مولويه اختصاص داده شد. ييهاخانهيو اوقاف و مولو قرار گرفتند هايعثمان
در دستگاه حكومتي عثماني هدايت كند كه به لحاظ شرعي نيز  ياانا را به گونهمعنوي كوشيد زهد مول

قابل قبول سلاطين عثماني باشد. لذا مولويه سخت پايبند به چارچوب عقيده اهل سنت بود و با دربار 
. بدين ترتيب يكي از اهداف اصلي مولويه سياست تعامل با نموديبرقرار م ياعثماني اغلب روابط حسنه

حكومت عثماني بود تا از اين طريق راه را براي انتشار مولويه در سراسر قلمرو عثماني هموارتر نمايد و 
به نيرويقدرتمند و پايدار تبديل گردد. در زماني كه حكومت عثماني با ضعف و ركود مواجه شد و 

وي آوردند، مولويه اصلاحي ر يهاحكمرانان عثماني براي بهبود وضعيت نامساعد امپراتوري به برنامه
واقع شد و اين مسأله باعث شد قدرت و اهميت مولويه بيشتر نمود  هايبيش از پيش مورد توجه عثمان

ي ارتش جديد اقتدار مولويه به عنوان پشتوانه معنو يهاهيپيدا كند. سلاطين عثماني نيز براي تحكيم پا
  تلاش بسياري نمودند.

بات سياسي، اجتماعي و مذهبي مولويه با حكومت عثماني مناسشايان ذكر است، به دليل اهميت 
 هازادهيتا قرن چهاردهم هجري و تحولاتي كه در دوره اصلاحات و دوره اقتدار قاضاز قرن يازدهم هجري

. ابدييدر روند فعاليت مولويه صورت گرفت، پژوهش در اين بازه زماني اهميت و ضرورت م هازادهيقاض
ها و مقالات بسياري به نگارش درآمده ه و اصول و مباني آنان، كتاباينكه درباره طريقت مولوي رغميعل

تا  از قرن يازدهم هجريدرآمده است، با وجود اين، به واكاوي مناسبات مولويه با امپراتوري عثماني 
قرن چهاردهم هجري آنچنان كه بايد و شايد پرداخته نشده و اثر مستقلي نوشته نشده است. لذا به دليل 

با يك نگاه  تواني، ميو عدم توجه كافي به واكاوي روابط مولويه با حكومت عثمان اهميت اين طريقت
تر در اين باب سخن گفت و بخشي از نقايص در اين زمينه را رفع و در حد توان مسائل جديد موشكافانه

را بيان  موارد ذيل توانيآثار مرتبط با مولويه و عقايد و آداب و سنن آنان م نيتررا كشف كرد. از مهم
نمود كه مطالعات و تحقيقاتي تخصصي هستند كه اغلب درباره ماهيت فكري و اعتقادي مولويه سخن 
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مولانا و چرخ درويشان از ايرا شمس فريدلندر: اين كتاب درباره مراسم سماع در قونيه است و  اند.گفته
با شمس تبريزي، شيوه اطلاعاتي بسيار مفيدي درباره صوفي و صوفيه، زندگي مولوي و آشنايي وي 
. تأكيد اصلي اين دهديسماع كردن دراويش، خصوصيات خانقاه و خانقاه نشينان و انواع موسيقي ارائه م

تاريخي طريقت مولويه و فعاليت آنان در  يهااعتقادي مولويان است و جنبه يهاكتاب بر سماع و جنبه
  وره عثماني مورد توجه نبوده است.د

كتاب فراز و نشيب چهارصد ساله طريقت مولويه  نيا ا از عبدالباقي گولپينارلي:مولويه پس از مولان
طريقت مولويه، جانشينان مولانا و  يريگ. از جمله درباره شكلكنديو عقايد و آداب آنان را بازگو م

ا مربوط ب يهاقتيمولويان، مقام چلبي و چلبيان، ادبيات مولويه و طر يهاتيمروجين طريقت وي، فعال
. با وجود اينكه اين كتاب اثري ارزشمند درباره مولويه است، دهديمولويه مطالب مهم و مفيدي ارائه م

 رامورد توجه قرار نداده است. هازادهيدر دوره اصلاحات و دوره اقتدار قاضو عملكرد مولويان  هاتيفعال
ره سماع درويشان مولويه است. در اين سماع درويشان در تربت مولانا از ابوالقاسم تفضّلي: اثر مهمي دربا

 يهاتياند، اما درباره فعالمختلف مراسم سماع، نوع اشعار و موسيقي به خوبي بيان شده يهاكتاب جنبه
مولويان در قلمرو عثماني و نيز مناسبات سياسي، اجتماعي و مذهبي مولويه با حكومت عثماني مطالب 

  قابل توجهي ذكر نشده است.
ز تا امروز شرق تا غرب از فرانكلين دين لوئيس: اين كتاب از جمله آثار جامع و مولانا ديرو

عارفانه مولانا، آثار مولانا، ميراث ادبي مولوي، تأثير مولوي بر تصوف در  يهاشهيارزشمندي است كه اند
ين اثر هر چند مطالب عنوان شده در ا در غرب را به روشني بيان نموده است. يشناسيخاورميانه، مولو

كلي  يانداز، اما مناسباتتعاملي و تقابلي مولويه با امپراتوري عثماني را با چشمبسيار مفيد و ارزنده است
بيان داشته است. از جمله اهدافاين پژوهش اين است كه با تكيه بر منابع گوناگون و توصيف و تحليل، 

 هايهم ميلادي تا پايان دوره عثمانبه واكاوي طريقت مولويه از اوايل قرن يازدهم هجري قمري/ هفد
سياسي، اجتماعي و مذهبي مولويه در قلمرو عثماني به  يهاتيبپردازد و به سؤالات ذيل پاسخ دهد. فعال

چه صورت بوده است؟ مناسبات مولويه با دولت عثماني و حكمرانان عثماني به چه صورت بوده است؟ 
  چه بوده است؟ هازادهيقاضنقش مولويه در دوره اصلاحات و دوره اقتدار 
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  نگاهي اجمالي به طريقت مولويه
دولت عثماني در قرن هفتم هجري قمري/ سيزدهم ميلادي در قلمرو سلاجقه  يريگدر زمان شكل

م.)، مولويه به عنوان طريقتي كه اصول و عقايدش با عقايد اهل  ١٠٧٧- ١٣٠٧ق./  ٤٦٩- ٧٠٦روم (
: ١٣٧٧؛ تاريخ آل سلجوق در آناطولي، ٢٢٧: ١٣٦٥داشت (لوئيس، سنت همسو بود، در آناطولي جريان 

مولانا و آيين و آداب  يهاشهي) و سلطان ولد بر مسند قطبيت آن بود. سلطان ولد با سازماندهي اند١٣٦
: ١٣٨٠؛ غني، ٣٣٣: ١٣٨١مولويه، از اهميت بسياري در سلسله مراتب مولويه برخوردار گرديد (ريپكا، 

عثمان براي كسب قدرت در آناطولي و تأسيس ين ترتيب مولويه همزمان با تلاش آل). بد٤٤٠- ٢/٤٤١
كه در آناطولي داشتند، توانستند در ميان امراي آل عثمان نفوذ كنند  ياگسترده يهاتيحكومت، با فعال

و قونيه ). با وجود آنكه دارالارشاد طريقت مولويه در قونيه متمركز بود ١/٥٩٨: ١٣٧٧، يلي(اوزون چارش
)، مولويه در تأسيس اميرنشين عثماني ٣٧: ١٣٧٧جزئي از قلمرو اميرنشين قرامان بود (ايتسكويتس، 

نسبت به مولويه فراهم گشت. از اين زمان به بعد،  هايتوجه عثمان يهانهيايفاي نقش نمود؛ بنابراين زم
نفوذ كردند  هايدر ميان عثمانطريقت مولويه كه از ميان احفاد مولانا انتخاب شدند، ) ١ي (هايچلب

). لذا طريقت مولويه در سراسر قلمرو عثماني گسترش يافت و در سازمان يافتن ٣٣٦: ١٣٩٤(اينالجق، 
در زمان تأسيس حكومت خود  هايحكومت عثماني نقش مؤثري ايفا نمود. طبيعتاً معقول است كه عثمان

عمومي، با پذيرش نهادهاي اجتماعي مقبول  جهت تأمين و تثبيت مشروعيت ديني خود در عرصه افكار
مردمي نظير مولويه و برقراري پيوند با آنان گامي مؤثر در تثبيت و اقتدار حكومت خود بردارند؛ بنابراين 

حفظ موضع  يهاگفت كه حكومت عثماني اتصال و ارتباط با طريقت مولويه را يكي از راه توانيم
  ود.سياسي و اجتماعي دولت خويش تلقي نم

نسبت به مولويه را در پي  هايحكومت عثماني، همواره توجه عثمان يابيهمراهي مولويه در سازمان
طريقت  يهاينيز برخوردار شدند و همه چلب هايمالي عثمان يهاتياز حما هايداشت تا جايي كه مولو

دولت عثماني جايگاه  ). بدين ترتيب مولويه در٣٥٣: ١٣٨٢مولويه به وقف وابسته شدند (گولپينارلي، 
خاصي يافت و در قلمرو عثماني توسعه بسياري پيدا كرد. به طوري كه نزد همه مردم اعم از دانا و 
نادان، اشراف و اعيان، حاجب و سلطان مقبول واقع شد. حكمرانان عثماني تا حدي به سلسله مولويه 

و اين كار را بر عهده مشايخ  كردنديم نماعتقاد و ارادت يافتند كه در جرم و جنايت، غالباً بر آنان حك
). منزلت والاي مولويه در ٢/٣١٨: ١٣٨٢؛ معصومعليشاه شيرازي، ٤٤٩: تاي(شيرواني، ب گذاشتنديايشان م

به جايي رسيد كه سرسلسله دراويش مولوي چنان با دربار عثماني از نزديك مرتبط  هايميان عثمان
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لطان، در هنگام جلوس وي بر تخت سلطنت امپراتوري گشت كه حق ويژه بستن شمشير بر كمر س
). امتيازي كه بسيار ويژه بود و حاكي ٨٤: ٢٥٣٦، كوبني؛ زر٥١٨: ١٣٩٤عثماني را كسب نمود (شيمل، 

از نفوذ آنان در دربار عثماني و حمايت و پشتيباني سلاطين عثماني از آنان است. بدين ترتيب سلطان 
خت سلطنت بنشيند، ابتدا به قسطنطنيه رفته و در مسجدي كه سلطان بر ت خواستيجديد زماني كه م

را از دست  السلطانفيمحمد دوم بعد از فتح قسطنطنيه در آنجا ساخته بود، طي مراسمي شمشير س
). رفته رفته مولويه ٨: ١٤٣٩؛ الفهد، ٣٦٦: ١٣٨٠شيرازي،  آزاري(ب كرديشيخ طريقت مولويه دريافت م

اي عثماني به عنوان طريقتي كه در ميان نخبگان سياسي طالب داشت، موقعيت در بسياري از شهره
خود را تثبيت كرد. در واقع حمايت نخبگان سياسي تأثير عميقي در گسترش و انتشار مولويه در سرزمين 

كه چون مولويه موضع خاص سياسي  شودي). چنين استنباط م١٩١: ١٣٩٥عثماني داشت (كارامصطفي، 
تند و معمولاً از حركات ناهنجار اجتماعي و ديني دوري كردند، اعتماد دولت عثماني را در پيش نگرف

دولت عثماني تلقي گشته و مورد توجه واقع شدند  يهايصوف نيترجلب كرده و بدين صورت از باارزش
). لذا yaşar ocak, 1999: 1/130در تقابل نبودند ( هايها با عثمانو به استثناي برخي برهه

به ريقت مولويه توانست با تبديل شدن به قدرتي عظيم و پايدار تا زمان فروپاشي امپراتوري عثماني ط
  فعاليت و حيات خود ادامه دهد.

در فزوني قدرت مولويه مؤثر دانست، جانبداري حكومت عثماني از  توانييكي از مسائلي را كه م
تي پايبند به چارچوب عقيده اهل سنت بود (احسان مولويه در قبال بكتاشيه بود. از آنجا كه مولويه طريق

) و براي حفظ ٥٣٩: ١٣٩٤) و بكتاشيه نيز شيعي مذهب بود (شيمل، ٢/٣٢٨: ١٣٩٧اوغلو و ديگران، 
 دانستيسني مذهب، همواره خود را تابع اصول سنت و جماعت م يهايجايگاه خود در ميان عثمان

كه گاهي بكتاشيان غالي و  شدي، باعث مهاياشيه با عثمان)، لذا اختلافعقيدتي بكت٥١٦: ١٣٣٩(براون، 
؛ بنابراين مواقعي كه اعتقادات گرفتنديمواضع سياسي و اجتماعي در پيش م هايمتعصب بر عليه عثمان

، عنايت و توجه حكومت عثماني نسبت به شديخطرآفرين تلقي م هايمذهبي بكتاشيه براي عثمان
ن مسأله نيز رقابت بكتاشيه و مولويه را در پي داشت. در واقع رواج و اي ديگرديمولويه بيشتر م

) و نيز جانبداري از يني ٨٦: ١٣٧٣غالي، گرايش به تبليغات شيعي صفويه (پروند و سبحاني،  يهاشهياند
و  شديمحسوب م يدر شورش عليه حكومت عثماني، تهديدي سياسي براي حكومت عثمان هايچر

را با بكتاشيه  ياسياست خصمانه هايكه عثمان شديو منجر م ختيانگيرا برم اهينگراني خاطر عثمان
). بدين ترتيب مقامات عثماني براي مقابله با قدرت سياسي ١/٤١١: ١٣٧٥را در پيش بگيرند (لابي ار، 

بكتاشيه و كاهش نفوذ آنان در حكومت عثماني، سياست حمايت از مولويه را اتخاذ نمود و مولويه را 
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قويت كرد. بدين ترتيب فرصت مناسبي براي نفوذ و رشد و گسترش مولويه در داخل حاكميت عثماني ت
). در واقع مولويه به دليل ١٠٣: ١٣٦٩؛ رياحي، ١/٢٧٠: ١٣٧٠؛ شاو، ٢٢٧: ١٣٥٠فراهم شد (لوئيس، 

زي ديني و اجتماعي مخالف عثماني و كمك به انحلال ارتش يني چري و نوسا يهاشهيدوري از اند
). لذا حضور yaşar ocak, 1999: 1/130؛ ٧٧: ١٣٩٥ارتش، مورد حمايت قرار گرفت (انتخابي، 

از طريقت  يابا اين حال شاخه در دستگاه خلافت عثماني، موجب كاهش نفوذ بكتاشيه گرديد. هايمولو
حساس مولويه به نام شمسيه نيز وجود داشت كه تفاوت بسيار اندكي بين خود و طريقت بكتاشيه ا

. از اين رو هر دو گروه به استثناي زهاد مولويه و متعصبان بكتاشيه با هم سازش كردند. از آنجا كرديم
كه شمسيه با بكتاشيه همسويي و همفكري داشت، به اعتقادات باطني و علوي بكتاشيه نيز گرايش پيدا 

  ).٣٣٦: ١٣٩٤؛ اينالجق، ٣٥٥: ١٣٨٢كرد (گولپينارلي، 
نظر اصول سازماني و تشكيلاتي نيز، مشخص و از آداب و شعائر مذهبي ثابتي طريقت مولويه از 

برخوردار بود. پايه و اساس طريقت مولويه، بر امر رجوع به باطن، نظر به وحدت هستي، اعراض از 
ظواهر، دوري از تظاهر و ريا، اغماض از تجملات و تفننات دنيا و توجه به نور اشراق و حقيقت نهاده 

تصوف در اين طريقت بر اساس شور و شوق، عشق، وجد، سماع و ترانه عارفانه و صوفيانه  شده بود.
، به درويشان داشتنديبود. از آنجا كه درويشان اين طريقت ذكر جلي را با موسيقي و رقص معمول م

). شادي و آسودگي ١٠٢: ١٣٧٥؛ انصاري، ٢٢٨- ٢٢٩: ١٣٨٩چرخنده معروف بودند (كيائي نژاد، 
، حكايت از بهجت و سعادتي بستيكه در حال رقص و سماع در چهره مولويان نقش م ياعارفانه

سعادت ابدي بود  يانتهاياز پرواز در جوّ ب ياروحاني داشت كه مطلوب صوفي و گويي نشانه
از مميزات درويشان مولويه مداراي ايشان با مسيحيان و يهوديان بود  يكي). ٨٣: ٢٥٣٦، كوبني(زر

  ).٣٦٥: ١٣٦٣كي، (پطروشفس
  

تا پايان دوره مراد چهارم  از دوره مصطفي اول هايتعامل و تقابل مولويه با عثمان
  ق) ١٠٢٦-١٠٤٩(

اوليه حكومت عثماني در سرتاسر قلمرو عثماني آغاز به انتشار و  يهادورهاز آنجا كه مولويه از 
د و ارادت يافتند (معصومعليشاه توسعه كرد، همه مردم و حكمرانان عثماني به طريقت مولويه اعتقا

ها دوام آورد و به حيات خويش ادامه داد. به بدين ترتيب طريقت مولويه قرن ).٢/٣١٩: ١٣٨٢شيرازي، 
م) نيز همواره فعال  ١٦١٧- ١٦١٨ق/  ١٠٢٦- ١٠٢٧كه مولويه در دوره سلطان مصطفي اول ( ياگونه
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)؛ اما مصطفي اول مدت ٢٢١: ١٣٨٢ولپينارلي، بودند و رهبري آنان نيز بر عهده بوستان چلبي بود (گ
زيادي بر تخت سلطنت باقي نماند و مدتكمي بعد از به سلطنت رسيدن، به علت شرايط نامتعادل روحي 
معلوم شد كه وي شايسته فرمانروايي نيست و از سلطنت خلع گرديد و عثمان دوم به سلطنت رسيد. 

ق/  ١٠٢٧- ١٠٣١ه در فعاليت بود. سلطان عثمان دوم (بوستان چلبي در اين دوره نيز در رأس مولوي
اصلاحي وي پاكسازي اوجاق يني  يهام) در صدد انجام اصلاحاتي بود كه از جمله برنامه ١٦١٨- ١٦٢٢

بود؛ اما اصلاحات عثمان دوم باعث عصيان  هايچر ينييهاتيچري از انجام كارهاي خلاف و كنترل فعال
: ١٣٧٣؛ كين راس، ٤/٦٨٨: ١٣٩١شد (اوزون چارشلي،  هاييني چراوجاق يني چري و قتل وي توسط 

). مولويه كه از زمان حضور در قلمرو عثماني، با حكومت عثماني روابط تقابلي در پيش ٣٠٠- ٣٠٤
نگرفته و در حيات سياسي خود نيز پيوسته غيرفعال بود، از قتل عثمان دوم بسيار متأثر شد و براي انتقام 

ورش آبازه محمدپاشا جانبداري كرد. آبازه محمدپاشا از عدم آسايش مردم، ستم از يني چري، از ش
دولتمردان، خرابي مرزو بوم و يا زيادي ماليات شاكي نبود. همچنين به خاطر ابراز عقايد ديني خود در 

بود كه  ييهايصدد كسب قدرت نيامده بود. دليل عصيان او، خونخواهي عثمان دوم و مجازات يني چر
كار خود را آغاز كرد.  هايقتل عثمان دوم شده بودند؛ بنابراين آبازه محمدپاشا با كشتن يني چر سبب
متنفر شده بودند، از آبازه محمدپاشا طرفداري كردند، از جمله  هاياز مولوياننيز كه از يني چر ياعده

باعث ايجاد تنش بين  هايقونيه و چلبيوقت. بدين ترتيب در اين عصر برخي مولو يهايبرخي از مولو
مولويه و حكومت عثماني گشتند. طولي نكشيد كه فعاليت آبازه محمدپاشا متوقف شد و بعد از مدتي نيز 

- ٣٥٦: ١٣٨٢؛ گولپينارلي، ١٩٧و  ٣/١٩٤: ١٣٩٠، يليآبازه محمدپاشا مورد عفو واقع شد (اوزون چارش
يان برداشت، اما با انتصاب مراد چهارم به ). ولي طولي نكشيد كه بار ديگر آبازه محمدپاشا علم عص٣٥٥

سلطنت، شرايط براي آرام ساختن آبازه محمدپاشا فراهم آمد و وي تسليم گشته و سلطان مراد چهارم 
م والي  ١٦٢٨ق/  ١٠٣٨م) او را مورد عفو قرار داد و وي را در سال  ١٦٢٣- ١٦٤٠ق/  ١٠٣٢- ١٠٤٩(

در  ياطريقت مولويه به اندازه رسدي). به نظر م٢١٢ و ٣/٢٠٨: ١٣٩٠، يليبوسنه نمود (اوزون چارش
جامعه عثماني نهادينه شده بود كه حتي گاهي حكمرانان عثماني، اقدام تقابلي فعالان مولويه را با 

تا از اين طريق، وضعيت حاكم بر جامعه را از حالت تشنج دور نگه دارند.  دادنديواكنشي تعاملي پاسخ م
زه محمدپاشا نه تنها از سوي مراد چهارم مورد اغماض قرار گرفت، بلكه وي را به طوري كه عصيان آبا

  نيز گماشت. يگريبه منصب وال
 خانهيكه حتي براي مولو ياگسترش مولويه در دوره مراد چهارم همواره ادامه داشت. به گونه

). ٣٤٠: ١٣٨٢ م مستمري تعيين شد (گولپينارلي، ١٦٢٧ق/  ١٠٣٦عينتاب از اقطاعات حلب در سال 
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م نيز، خراج قونيه را به چلبي كه پيشواي  ١٦٣٥ق/  ١٠٤٤مراد چهارم هنگام اقامت در قونيه در سال 
رده و از عايدات ). وي در قونيه آرامگاه مولانا را نيز زيارت ك١٦٠: ١٣٨٤بود، بخشيد (حاكمي،  هايمولو

). همچنين ٣/٢٤٥: ١٣٩٠، يلين چارشبه اعتبار مطبخ بارگاهش افزود (اوزو) ٢ه (هزار آقچ» سفلا«
زماني كه وي به بارگاه رفت، بعد از اينكه در مقابل او مراسم مولوي و سماع بر پا گشت، به شيخ و 

 تكّهه يا پادشاه براي امور مصرفي تكي يهانيدرويشان مبالغي بخشش نمود. علاوه بر اين از عوايد زم
). يكي از مولويان معروف دوره مراد akgündüz, 2007: 39مبالغي اختصاص داده شد ( )٣(

مريدان وي نيز موذّن هدايي  نيترعدم دده بود كه شيخ خانقاه مولويه غلطه بود. از مهم خيچهارم، ش
). بايرام پاشا وزير مراد چهارم ٦/٢٧٣: ١٣٧٩، يليبود كه شيخ خانقاه مولويه بشيكتاش بود (اوزون چارش

). ٤/٤٥٤: ١٣٩١در قيصريه بنا نمود (همان،  ياخانهيكه حتي مولو ياگونه نيز از حاميان مولويه بود، به
م) نيز از مولويان اين دوره بود كه شرح مشهوري بر  ١٦٣١ق/  ١٠٤١اسماعيل روسوحي انكري (متوفي 

). علاقه شديد دراويش مولوي به موسيقي در اين ٥٢٠: ١٣٩٤مثنوي به زبان تركي نوشت (شيمل، 
لل پيشرفت هنر موسيقي و آهنگسازي كلاسيك در قلمرو عثماني شد. بهترين قطعات عصر، يكي از ع

موسيقي كلاسيك تركي از قبيل قطعات ساخته عطري نيز به وسيله هنرمنداني ساخته شد كه يا 
). در واقع ٥١٩: ١٣٩٤خودشان از مولويه بودند و يا اينكه به نحوي با مولويان در ارتباط بودند (شيمل، 

گفت طريقت مولويه براي وجهه فرهنگي جامعه عثماني بسيار مطلوب بود و اين تأثير فرهنگي  نتوايم
به تدريج نفوذ مولويه در قلمرو عثماني در اين عصر به حدي  حكومتي نيز نفوذ كرد. يهاتا دستگاه

است دراويش رسيد كه اطرافيان مراد چهارم، او را بيمناك ساختند و به او چنين القاء كردند كه ممكن 
مولوي بساط سلطنت را واژگون سازند. بدين ترتيب اين مسأله باعث شد كه دستوري مبني بر 

). حتي دستور كشتن ١٤٦: ١٣٨٢؛ فريدلندر، ٨٩- ٩٠: ١٣٧٧صادر گردد (تفضّلي،  هايسختگيري بر مولو
نيز بود، در سال  شاعران ديواني نيترنيز صادر گشت. از جمله نفعي كه از برجسته هايبرخي از مولو

). در ٢١٣: ١٣٧٤؛ گولپينارلي، ٢٠١: ١٣٩٠م به دستور مراد چهارم كشته شد (رياحي،  ١٦٣٤ق/  ١٠٤٤
با مولويه در اين دوره، نشان از اين است كه مولويه با  هايگفت كه دليل تقابل عثمان توانيواقع م

ت گرفته بود كه به عنوان تهديدي جدي قدر ياوحدت مذهبي و اجتماعي و نفوذ در توده مردم به اندازه
و  هايكه به تقابل ميان عثمان ياعليه حكومت عثماني، نگراني خاطر مراد چهارم را برانگيخت. به گونه

  مولويه منجر شد.
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در اين دوره،  در طول حكومت مراد چهارم، مولويه كماكان مورد ظلم واقع بودند. چرا كه
در دستگاه حاكميت عثماني نفوذ بسيار زيادي پيدا كرده و ) ٤( اهزادهيبه نام قاض ييهاگروه

صوفيانه ابراز نمودند. بدين ترتيب در پي هجوم و تعارض  يهاقتيهموارهمخالفت خود را نسبت به طر
 ييهامولويه با محذورات و خطراتي مواجه شد و جنگ و جدل يهاها اجراي آزادانه مراسم در خانقاهآن

بر عليه  هايري، سختگهازادهيصورت گرفت و با وعظ و خطابه قاض هايو مولو اهزادهيبين قاض
ضمن  هازادهي). قاضyetik, 1992: 61؛ ٣/٤٢٢: ١٣٩٠، يليمولويان آغاز شد (اوزون چارش

و ضعف فرهنگي مردم  يسواديدر سراسر قلمرو عثماني، از سادگي و ب زشانيآمكيتحر يهاوعظ
به ناسازگاري با انديشه و عملكرد فقها، جنگي با پيروان  هاقتيمتهم كردن طراستفاده كردند و با 

صوفيانه به راه انداختند. آنان سماع و حتي قرائت قرآن و ملودي و اذان با صداي خوش را  يهاقتيطر
، به شدت مورد نكوهش قرار دادند و حتي در اين موارد به شديكه تا آن زمان به طور طبيعي انجام م

 :naima, 1280؛ çelebi, 1306: 125-126عملي نيز دست زدند ( يهاقدامات و مخالفتا
). بدين ترتيب آنان چرخيدن و سماع اهل تصوف را رقص تلقي كرده و از آنجا كه 6/218-228
خود مسلمانان را از رقص منع نمودند و به اين صورت دشمني  يها، در موعظهدانستنديرقص را حرام م

ليه طريقت مولويه برانگيختند و تا مرحله تكفير اهل طريقت پيش رفتند و حتي كساني را هم مردم را ع
از  هازادهيكافر خواندند، از اين رو رهبران طريقت در تنگنا قرار گرفتند. قاض رفتنديها مكه به خانقاه

مور حكومت دست هم كه در ا) ٥ا (يز مورد حمايت قرار گرفتند. آغاهسوي برخي درباريان و تجار ن
 گفتنديپيوستند و در نتيجه دراويش مولويه و ديگر فقرايي كه ضمن چرخ، ذكر م هازادهيداشتند به قاض

بود كه  ييهازادهياز جمله قاض زادهيقادر به اجراي مراسم نشدند. محمد افندي معروف به كوچك قاض
از  يريگم با بهره ١٦٣٥ق/  ١٠٤٥ل . وي در سادانستيراه و رسم جلب و جذب مردم عوام را نيك م

شرايط حاكم بعد از مرگ سلطان احمد اول و استفاده از تنگناهايي كه حكومت درگير آن بود و مشكلات 
، اعلام داديكه مردم دست به گريبانش بودند، در حالي كه خود را مدافع شرع نشان م ييهاقهيو مض

از جمله مولويه  هاقتير شرع است و با اين ترفند طرداشت همه مشكلات و خطاها ناشي از اعمال مغاي
وي  يهايرا مغاير شرع و مخالف حكومت جلوه داد و ادعا كرد كه سماع و چرخش حرام است. سخنران

را نيز جذب كرده و از حمايت آنان برخوردار شود. اين ادعا پس از محمد  هايباعث شد تا خيلي از دربار
؛ لاپيدوس، ٣/٤٢٧: ١٣٩٠، يليب و شدت بيشتري دنبال شد (اوزون چارشافندي توسط پيروانش با تعص

اذعان داشت كه در دوره مراد چهارم  تواني). لذا مçelebi, 1306: 125-126؛ ٤٦٥: ١٣٨١
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افراطي سني، صاحب چنان قدرتي در دستگاه حكومتي  يهاشيبا تكيه بر اعتقادات و گرا هازادهيقاض
در مقابل مكتب رسمي تسنن جامعه عثماني پرداختند و به  هايمخالفت با صوفعثماني شده بودند كه به 

و مولويه و  هازادهيخصوص در صدد سركوبي مولويه برآمدند؛ بنابراين با منازعات جدي بين قاض
دوره خود را تجربه  نيترو نكوهش آنان، مولويه سخت يگريبا صوف هازادهيمخالفت سرسختانه قاض

  در هم شكست. هاخانهيومت مولوكردند و مقا
نكته جالب توجه آن است كه در اين دوره حتي ابوبكر چلبي كه جانشين برادرش بوستان چلبي 

بود و همچون آنان با تصوف و  هازادهيدار بود، فريفته پيروان قاضشده بود و رهبري مولويه را عهده
رفت، خواست كه با كفش وارد آرامگاه دشمني داشت. وي حتي هنگامي كه به جنگ بغداد  هايصوف

). او در قونيه نفوذ عميقي داشت، حتي ٢٢٨: ١٣٨٢مولانا شود ولي متولي آرامگاه مانع شد (گولپينارلي، 
. قدرتش به جايي رسيده بود كه وي حتي در بردنديحكيمان و قضات بدون دخالت او كاري از پيش نم

خره خبر فزوني قدرت او به گوش مراد چهارم رسيد و اين ؛ اما بالاكرديموقوفات نيز دخل و تصرف م
ق/  ١٠٤٩قدرت و نفوذ شگرف او در قونيه عاقبت كار ابوبكر چلبي را ساخت. مراد چهارم كه در سال 

مردم سر زد. ابوبكر چلبي به سبب  يها، به باغگذشتيم بر سر راه خود به جنگ بغداد از قونيه م ١٦٣٩
د اسب پيشكش كرد و به فرد فرد وكيلان هدايايي گرانبها داد. بدين ترتيب قدوم پادشاه براي وي چن

وي با اين كار صحت شايعات درباره خود را تأييد كرد. با وجود اين، مراد چهارم نيكي را به نيكي پاسخ 
 سمور و طلا بخشيد و براي مخارج درگاه مولانا هم خراج مسيحيان اطراف قونيه يهانيداد و به او پوست

را به ابوبكر چلبي اعطا كرد؛ اما زماني كه به مراد چهارم خبر رسيد كه ابوبكر چلبي تمامي مبالغ را براي 
، او را به استانبول تبعيد كرد (پورگشتال، كنديخود اندوخته است و موقوفات را در جاي خود مصرف نم

به جاي او گمارده  ) و بدين ترتيب عارف چلبي سومgölpinarli, 1953: 163؛ ٣/١٠٣٢: ١٣٦٧
علاوه بر فزوني  رسدي). به نظر م١/١٧٢: ١٢٨٣شد و چهار سال در اين مقام باقي ماند (ثاقب دده، 

قدرت ابوبكر چلبي و رخنه وي در ميان بزرگان جامعه، مشاركت مولويه با آبازه محمدپاشا نيز در برخورد 
، هايمناسبات تقابلي برخي از مولويه با عثمان رغمينبوده است. عل ريتأثيمراد چهارم با ابوبكر چلبي ب

اين دوره  يهاخانهي. همه مولوشدينيز تأسيس م هاخانهيفعاليت مولويه همچنان ادامه داشت و مولو
در روستاها وجود نداشت  ياخانهي، به طوري كه در اين دوره هيچ مولوشديدر شهرها تأسيس م

كه روابط تعاملي چنداني ميان  يادوام فعاليت مولويه حتي در دوره). در واقع ٣٦٨: ١٣٨٢(گولپينارلي، 
حاكم نبود، نشان از عمق نفوذ طريقت مولويه در جامعه عثماني و مقبول بودن  هايمولويان و عثمان

  .باشدياساس اين طريقت در ميان حكمرانان عثماني م
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دوره مصطفي سوم  از دوره ابراهيم اول تا پايان هايمناسبات مولويه با عثمان
  ق) ١٠٤٩-١١٨٧(

بود كه هنوز در قونيه،  يام) نيز دوره ١٦٤٠- ١٦٤٨ق/  ١٠٤٩- ١٠٥٧دوره سلطان ابراهيم اول (
 يادرجه اول و درجه دوم بسياري در فعاليت بودند. اين دوره دوره يهاخانهياستانبول و اطراف آن مولو

مولويه رفته و با  يهاو خانقاه هاهيم به تك ١٠٥٧ق/  ١٠٤٩بود كه نخستين بار اروپائيان در سال 
فعال اين  يهاياز مولو) ٦ه (). نايي عثمان دد١٦٠: ١٣٨٤اكمي، اند (حدرويشان مولوي ملاقات كرده

غلطه در استانبول انتخاب شد و  خانهيم به عنوان شيخ مولو ١٤٤١ق/  ١٠٥١دوره بود. وي در سال 
، »راست« يهاتي براي مراسم سماع چهار بسته ساخت به ناممولوي رونق يافت. وي ح يهاتيفعال

). آقازاده محمد دده ١٩٨- ١٩٩: ١٣٧٧؛ تفضّلي، ١٩٠: ١٣٨٢(فريدلندر، » حجاز«و » عشاق«، »چهارگاه«
م) نيز از جمله بزرگان مولوي در اين دوره بود كه در اشعارش تأثير مضامين  ١٦٥٢- ١٦٥٣ق/  ٩٥٩(

بود. دوره  يگري). در اين دوره حسين چلبي در مقام چلب٢٦٢: ١٣٧٩حروفي آشكار است (خياوي، 
زمان با دوره دو سلطان عثماني يعني سلطان ابراهيم اول و سلطان محمد چهارم او هم يگريچلب

اختلاف افتاد و آنان در صدد تهمت  هايم) بود. در زمان او بين چلب ١٦٤٨- ١٦٨٧ق/  ١٠٥٧- ١٠٩٨(
). بدين ١/١٧٥: ١٢٨٣د تا اينكه او را از مقامش بركنار كردند (ثاقب دده، زدن به حسين چلبي برآمدن

 يهايبود كه پا به پاي ناتوان ياترتيب، عبدالحليم چلبي به جاي او نشست. دوره محمد چهارم دوره
بيش  هازادهيطريقت تا آنجا رسيد كه قاض- شريعت يهانظامي، عدم پيشگيري از نزاع- متنوع سياسي

يرو گرفتند و شهرت فراواني كسب كردند و به انواع تزوير و حيل در صدد پيش بردن مقاصد از پيش ن
را صادر كردند و  هاهيها و تك، خانقاههاخانهيخويش برآمدند. بدين ترتيب دستور تعطيلي و ويراني مولو

ا حرام و ممنوع موسيقي ر يهانيرا به ايمان دعوت نمودند و رقص و سماع مولويه و ديگر آئ هاشيدرو
: ١٣٨٢؛ گولپينارلي، ٢/٩٠٧: ١٣٩٧اعلام كردند، ولي در كار خود توفيقي نيافتند (احسان اغلو و ديگران، 

در نخستين روزهاي صدارت محمد كوپرولو نيز  هازادهي). قاض٣/٤٢٨: ١٣٩٠، يلي؛ اوزون چارش٢٣٧
م پس از كسب  ١٦٥٦ق/  ١٠٦٧در سال  ها را داشتند، اما در نهايت محمد كوپرولوقصد ويراني خانقاه

و تبعيد آنان به قبرس اقدام كرد. همچنين  هازادهياجازه از محمد چهارم، به مصادره اموال رهبران قاض
). اسماعيل پاشا نيز مأمور قلع و قمع بقاياي پيروان ١/٣٦٠: ١٣٧٠دستور اعدام آبازه را صادر نمود (شاو، 

ت درويش مولوي در قونيه دستور قتل چهار نفر از آنان را صادر نمود. آبازه شد. وي طي بازجويي از هش
چرا كه يكي از آنان مثنوي خواند، ديگري به نواختن ني پرداخت و دو تن نيز سماع كردند. چهار تن 



 ١٤٠٠ ستانتابو  بهار ٢٨شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ٧٤

 

نيستند و خود را به شكل  هايديگر چون نتوانستند كاري انجام دهند، مشخص گرديد كه از مولو
: ١٢٥٢، زادهيچاند و از شورشيان آبازه هستند. لذا دستور قتل آنان را داد (فرائضدرآورده هايمولو

گفت شورشيان آبازه براي اينكه از تعرض دستگاه حكومتي عثماني در امان  تواني). در واقع م٢/٨٨٤
ومت معمولاً از جانب حك هايبمانند درصدد آن بودند كه خود را منسوب به مولويه كنند، چرا كه مولو

  .شدنديعثماني مورد تعرض جدي واقع نم
نكشيد كه ظهور شخصي به نام محمد واني  ي، طولهازادهيپس از مجازات و تبعيد رهبران قاض

م) و  ١٦٧٦ق/  ١٠٨٧فاضل احمدپاشا صدراعظم ( زادهيليرا وارد ميدان كرد. كوپر هازادهيدوباره قاض
ان كه محمد واني مقام شيخي پادشاه را نيز به دست محمد چهارم سخت شيفته محمد واني بودند. چن

. كرديو تدريس م گفتيو در حضور سلطان محمد چهارم وعظ م رفتيآورد. هر هفته دو بار به دربار م
). ٢٣٨- ٢٣٩: ١٣٨٢توجه مردم به محمد واني سرآغاز ادباري براي طريقت مولويه شد (گولپينارلي، 

سال ممنوع شد. با ممنوع  ١٨، به مدت ختيانگيها را بر مبكه خشم متعص هايرقص و سماع مولو
يني قاپو، به بهانه حج پايتخت را ترك كرد، در  خانهيشدن سماع، شيخ احمد جامي دده، شيخ مولو

). ثاقب ٢/٩٠٧: ١٣٩٧مدينه وفات يافت و در همانجا نيز به خاك سپرده شد (احسان اوغلو و ديگران، 
و ) ٧د (ته قريب هزار تن از مولويان مردنوع شدن سماع در مدت يك هفبه علت ممن« ديگويدده م

). بعد از شكست محمد واني در ١/١٨٠: ١٢٨٣(ثاقب دده، » گروهي هم راه سياحت در پيش گرفتند
م، وي از چشم محمد چهارم افتاد و تبعيد شد و بدين ترتيب  ١٦٩٣ق/  ١٠٩٥جنگ وين در سال 

). آنگونه كه پيداست طريقت مولويه در ٢٤٠: ١٣٨٢يافت (گولپينارلي، پايان  هايريها و درگكشكمش
در اين عصر از نفوذ بسياري در حكومت  هازادهياين دوره حياتي پرتلأطم داشته است. چرا كه قاض

عثماني برخوردار بودند و براي حفظ جايگاه خود و نيز براي رسيدن به اهداف خود مولويه را نيروي 
و در صدد آن بودند كه اين طريقت را از پيش روي خود بردارند؛ اما با  كردنديقي ممعنوي مزاحم تل

، ولي با اين همه مولويه توانست روديبه شمار م هايدوره براي مولو نيتروجود اينكه اين دوره سخت
ي نيز با مقاومت كرده و به حيات خود ادامه دهد و البته سلاطين عثمان هازادهيدر مقابل فشارهاي قاض
با ممنوع اعلام شدن مراسم مولويه، باز هم مولويه توانست موجوديت  .كردندياحتياط با مولويه رفتار م

م امر شد كه از هشت معدن نمك در محله  ١٦٦٧ق/  ١٠٧٨كه در سال  ياخود را حفظ كند، به گونه
). نشاطي ٣٤٠گيرد (همان:  سلانيك قرار خانهيديگر در اختيار مولو يهابش چنار، رسومات و پرداخت

م) نيز از مولويان شاعر اين دوره بود كه مكتب وي در پرورش  ١٦٧٣-١٦٧٤ق/  ١٠٨٤احمد دده (
گوياي اين است كه با  هاتي). در واقع اين فعال٥٦٠يافتن شعراي مولويه سخت مؤثر واقع شد (همان: 
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را متحمل گرديد و جايگاهش تنزل يافت  شرايط سختي هازادهيوجود اينكه مولويه در دوره اقتدار قاض
  ا اين همه باز هم سرپا بوده است.و مراسم مولويه با محدوديت و ممنوعيت مواجه گشت، اما ب

م) نيز، مولويه همچنان در  ١٦٨٧- ١٦٩١ق/  ١٠٩٨- ١١٠٢در دوره حكومت سلطان سليمان دوم (
چلبي) جاي عبدالحليم چلبي به مقام  جامعه حضور داشت. در اين دوره بوستان چلبي دوم (قره بوستان

مولويه منصوب شد. در دوره او سماع آزاد شد. وي به امور اوقاف بارگاه نيز رسيدگي كرد  يگريچلب
برقرار نمودوبه امور مربوط به  يا). بوستان چلبي دومبا مولويان روابط حسنه٢٤٠: ١٣٨٢(گولپينارلي، 

اجتماعي،  يهاوستان چلبي دوم با مولويان و ديگر گروهسياست تعاملي ب رغميآنانرسيدگي كرد. عل
گاهي شكاياتي از جانب ائمه قونيه به دليل عدم وصول ماليات از محله بوستان چلبي دوم، بر عليه او 
وجود داشت. با وجود اين، بوستان چلبي دوم هموارهمورد توجه سليمان دوم بود. به طوري كه سليمان 

در جنگ ادرنه شركت كند. بدين ترتيب بوستان چلبي دوم در ادرنه به سپاه دوم به وي دستور داد كه 
پيدا  ياعثماني پيوست؛ اما چون جمعيتي كه اطراف او بود بيش از حد به نظر رسيد و از بروز فتنه واهمه

شد، به بوستان چلبي دوم دستور دادند كه به قونيه باز گردد و به دعاگويي مشغول گردد. شايان ذكر 
م) به دليل فزوني شكايات عليه  ١٦٩١- ١٦٩٥ق/  ١١٠٢- ١١٠٦ت كه در دوره سلطان احمد دوم (اس

بوستان چلبي دوم، دستور تبعيد وي داده شد. بدين صورت كه ابتدا فرمان حج او صادر شد. در اين اثنا، 
قطع  شديپرداخت م هايهم به اوقاف بارگاه دست گذاشته شد، هم پولي كه به عنوان پول قدس به چلب

گرديد، هم تدريس در مدرسه سلطان ولد و قراطايي به علما واگذار شد. آن زمان كه بوستان چلبي دوم 
از حج بازگشت، به صلاحديد والي قرامان به قبرس تبعيد گرديد؛ اما بعد از چهل روز مورد عفو قرار 

عفو قرار گرفتن بوستان چلبي ). در واقع تبعيد كوتاه مدت و مورد ١٨٦- ١/١٩١: ١٢٨٣گرفت (ثاقب دده، 
عنايت داشتند كه حتي مولويان را در  يانسبت به مولويه به اندازه هايدوم، گوياي اين است كه عثمان

مختلف جامعه عثماني، مورد آزار و  يهادر عرصه هاتيمواقع تخطي و كوتاهي در انجام برخي فعال
اقامت  هاخانهياث فقراي مولويه كه در مولودر اين دوره مير .دادنديسختگيري آنچناني قرار نم

يافت شدند كه به اين  يا؛ اما چون عدهشديها واگذار مو وارثي نداشتند بعد از مرگ به خانقاه كردنديم
م فرماني صادر گشت كه رعايت اين اصول الزامي  ١٦٩٦ق/  ١١٠٨كردند، در سال  يتوجهيطرز ب

). بدين ترتيب اجراي اين ٣٤٠: ١٣٨٢موال را ندارد (گولپينارلي، است و كسي حق اعتراض به اين گونه ا
در  .نموديها را از لحاظ مالي تقويت مو خانقاه شديسياست نوعي حمايت مالي از مولويه محسوب م

م) نيز مولويه مورد توجه واقع بودند. به  ١٦٩٥- ١٧٠٣ق/  ١١٠٦- ١١١٤دوره سلطان مصطفي دوم (
الخضرا مولانا در قونيه باعث خرابي قبة يام زلزله ١٦٩٨ق/  ١١٠٩در سال  كه حتي وقتي كه ياگونه
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شد، وقتي خبر به مصطفي دوم رسيد، دستور تعمير آن را صادر كرد و مبلغ مورد نياز براي تعمير آن را 
؛ ١٩٧- ١/١٩٨: ١٢٨٣زاده حسين پاشا نيز وي را ياري داد (ثاقب دده، ارسال نمود. صدراعظم عموجه
gölpinarli, 1953: 169 :اگر آنان با اموال «). بوستان چلبي دوم در قبال اين اقدام آنان گفت

. در تعمير بارگاه از احسان به كارگران نيز ميزيخيخود به ياري برخواستند، ما نيز با بدن به ياري بر م
  ).٢٤٢: ١٣٨٢(گولپينارلي، » نكرد دريغ

)، نيز مولويه را مورد حمايت قرار داد. در اين م ١٧٠٣- ١٧٣٠ق/  ١١١٤- ١١٤٢سلطان احمد سوم (
اقامت  هاخانهيدوره فرمان صادر شده در دوره احمد دوم مبني بر اينكه ميراث مولوياني كه در مولو

ها واگذار گردد، تنفيذ يافته و تصريح گشت. چرا كه و وارثي ندارند، بايد بعد از مرگ به خانقاه كننديم
به دنبال مرگ يكي از  المالتيزاويه مولوي در حلب، از اينكه متصدي ب سيد عبدالقادر دده شيخ

ق/  ١١١٧فرمان در سال  نيدرويشان مولوي دست روي اموال وي گذاشته بود، شكايت كرده بود. ا
ها فوت كنند و خواه در منزل م، به اين صورت تصريح گرديد كه دراويش مولويه خواه در خانقاه ١٧٠٥

). در دوره احمد ٣٤٠نداشته باشند، كسي حق مداخله در ميراث آنان را ندارد (همان: خود، اگر وارثي 
كه بكتاشيه را  هايسوم اقدامات اصلاحي مولويه تا حد امكان سامان يافت و مولويه در قبال يني چر

م) از فعالان مولوي در اين  ١٧١٠ق/  ١١٢٢). سياهي دده (٤١٣قبول داشت، مرجع شمرده شد (همان: 
حقّي  لي). اسماع٢٦٢: ١٣٧٩دوره بود كه در اشعارش تأثير مضامين حروفي نيز آشكار است (خياوي، 

مثنوي نوشت. سليمان  م) نيز از جمله مولويان فعال اين دوره بود كه شرحي بر ١٧٢٤ق/  ١١٣٧(
م) نيز از مولوياني بود كه در حدود همين ايام تمام مثنوي را به ابيات تركي  ١٧٣٨ق/  ١١٥١نحيفي (

؛ آيدين، ٥٢٠: ١٣٩٤ترجمه كرد كه با اعتقاد كامل شكل و وزن ابيات را نيز حفظ كرده بود (شيمل، 
يز به مولويه توجه داشت، به م) ن ١٧٥٧- ١٧٧٤ق/  ١١٧٠- ١١٨٧سلطان مصطفي سوم ( ).٦٣: ١٣٨٥
توپخانه طعمه حريق شده بود، به فرمان وي در سال  يسوزغلطه كه در آتش خانهيكه مولو ياگونه

گليبولي نيز در سال  خانهي). مولوakgündüz, 2007: 40م از نو بازسازي شد ( ١٧٦٥ق/  ١١٧٩
). با توجه به مطالب بيان شده ٣٢٨: ١٣٨٢م به دستور او تعمير گشت (گولپينارلي،  ١٧٦٧ق/  ١١٨١

رهايي يافته و بيش از آن كه با  هازادهيكه در اين دوره مولويه از شرايط بحراني قاض شوديآشكار م
اند. اند و مورد توجه حكمرانان عثماني واقع گشتهروابط تقابلي داشته باشند، در تعامل بوده هايعثمان
  .باشديمولويه م يهاتيره نيز گوياي فزوني فعالتأسيس شده در اين دو يهاخانهيمولو
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  ق) ١٢٠٣-١٢٢٢سليم سوم ( مولويه در دوره
م) از مريدان و سرسپردگان مولانا بود و به  ١٧٨٩- ١٨٠٧ق/  ١٢٠٣- ١٢٢٢سلطان سليم سوم (

داشت. تمايل وي به مولويان به قدري بود كه حتي خود نيز هميشه به  ياژهيمولويان توجه و
و در مجالس سماع  رفتيغلطه در استانبول م خانهي. وي به خصوص به مولورفتيم نهخايمولو

: ١٣٨٢. اين موضوع در برگزاري هر روزه سماع مؤثر بوده است (فريدلندر، كرديدرويشان شركت م
ها و نذورات بسياري از سوي ). در دوره او عطاياي شاهانه و احسانyazici, 1991: 885؛ ١٩٣

م براي ناصر عبدالباقي  ١٨٠٠ق/  ١٢١٥براي مولويه صورت گرفته است. از جمله در سال  طبقات عالي
و دده اسماعيل  يچقتيدده هزار قروش عطيه همايون ارسال شده است. در همين سال محمد دده طر

اند و براي هر يك صد و سي قروش عطيه (حمامي، بيوك دده) به حضور همايوني پذيرفته شده
ست. همچنين براي محمد افندي شيخ آماسيه، براي تعمير درگاه نهصد قروش احسان مرحمت شده ا

شده است. در همين سال شيخ ارمناك براي تعمير خانه خويش عرضحالي داده و به دريافت عطيه 
تعمير و بر اوقاف  هاخانهي). در اين دوره همه مولو٣٤١: ١٣٨٢همايوني توفيق يافته است (گولپينارلي، 

اوليه  يهافزوده شد. از جمله خانقاه غلطهكه تبديل به ويرانه شده بود، توسط غالب دده كه در سالنيز ا
سلطنت سليم سوم سرسلسله خانقاه غلطه شده بود تعمير و دوباره به صورت يكي از مراكز مهم مذهبي 

ر داد درگاه ). سليم سوم همچنيندستو٦٣: ١٣٩٥؛ انتخابي، ١/٥٠٦: ١٣٧٠و فرهنگي احيا گشت (شاو، 
بشيكتاش را تعمير كرده و اطاق شيخ و دوازده حجره ديگر را با چوخه (نوعي نمد) بپوشانند. روز آغاز 

استانبول و چهار تن از مشايخ مهمان، نفري پنجاه قروش  يهاخانهيمقابله به پنج تن از مشايخ مولو
م نيز  ١٧٩٠ق/  ١٢٠٥ر سال بشيكتاش پوستيني هديه دهند. د خانهياحسان كنند و به شيخ مولو

اسكدار تأسيس شد كه اغلب به صورت ميهمانسرا براي مسافران مورد استفاده بود و در  خانهيمولو
به مولويان عنايت داشت  يا. سليم سوم به اندازهشديروزهاي معيني نيز در آنجا مراسم مقابله بر پا م

اند، ها و زواياي مولويه دخالت كردهمتوليان خانقاهكه حتي دستور داد اسامي افرادي كه در كار مشايخ و 
مجدد صادر  يهاو افراد مربوط، برات هانامهختياز دفتر اوقاف پاك گردد و بعد از آن به استناد مش

كه مولويه در اين دوره هم  گرددي). با توجه به اين اوصاف آشكار م٤٣٦- ٣٤١: ١٣٨٢گردد (گولپينارلي، 
از آنجا كه  مالي واقع بودند. يهاتياز آزادي كامل برخوردار بودند، هم مورد حمادر انجام مراسم خود 

كرد، اين اصلاحات او  يزيرياصلاحي در پيش گرفت و نظام جديدي را پ يهاسليم سوم برنامه
خود ساخته بودند،  گاههيكه بكتاشيان را تك ييهايمخالفاني را نيز به همراه داشت. به خصوص يني چر
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ظام جديد مخالفت كردند و دولت تصميم به سركوبي بكتاشيان گرفت و بدين ترتيب سياست با ن
كه  ييهاها كه اقدامي عليه بكتاشيه بود، شدت گرفت. در واقع در زمانحمايت از مولويه و ترويج آن

، ابراز حمايت و محبت به مولويه افزايش آمدياقداماتي در سركوبي يك گروه مذهبي به عمل م
). از ديگر مخالفان، محمد چلبي از بزرگان مولويه بود كه با ١٠٣: ١٣٩٠(رياحي،  افتييم
كاملاً مخالف بود. چرا كه وي در پي اهداف سودجويانه خويش بود و وقتي حكومت  انهينوگرايهااستيس

ليم و ابايي از اقدامات س كرديم يريگ، در قبال حكومت جبههشديوي م يهامانع اهداف و خواسته
 ينظميسبب گشته بود كه محمد چلبي به جاي نظام جديد، ب هاييو سودجو هادگاهيسوم نداشت. اين د

را در قونيه رهبري كرد. با اين وجود به  يرا برتر شمارد. بدين ترتيب وي بر ضد نظام جديد، شورش
لبي مورد علت دلبستگي سليم سوم به مولويه و نيز سياست نرمخويي وي با مولويان، محمد چ

مسأله حتي علاقه سليم سوم را  نيسختگيري و مجازات قرار نگرفت و حتي در مقام چلبي باقي ماند. ا
بيافريند خاتمه يافت  يانسبت به مولويه نيز سست نكرد و ماجرا بدون آنكه براي مولويان حادثه

مورد عنايت و توجه كان ). بدين ترتيب مولويه كما٦٣: ١٣٩٥؛ انتخابي، ٢٤٤- ٢٤٧: ١٣٨٢(گولپينارلي، 
  سليم سوم بود.

موسيقي مولويان به اوج رسيد (احسان اغلو و  يهاتيبا حمايت سليم سوم از طريقت مولويه، فعال
). به طوري كه مولويان در اين عصر در صدر موسيقيدانان و شاعران عثماني ٢/٨٩٨: ١٣٩٧ديگران، 

ادبيات كلاسيك عثماني بر جاي گذاشتند، موسيقي و قرار گرفتند. آنان به موازات تأثير عميقي كه بر 
: ١٣٩٦ادبيات خاص خود را كه يكسره از سنت مولوي سرچشمه گرفته بود، پديد آوردند (اينالجيق، 

). از آنجا كه سليم سوم خود نيز آهنگساز بود و حامي اهل هنر و موسيقي به ٢٢٧: ١٣٦٥؛ لوئيس، ٣٨٠
ي گرانقدري ساخته شد. وي چندين آهنگ ساخت كه مشهورترين ، در دوره او آثار هنررفتيشمار م

نام داشت كه براي مجالس سماع درويشان ساخته شده بود؛ اما با وجود حمايت » سوز دل آرا«ها آن
اصلاحي و  يهاسليم سوم از مولويه، همانگونه كه ذكر شد، چون سلطنت سليم سوم همراه با برنامه

بود و وي تمايلات زيادي به تمدن غربي و به خصوص تمدن فرانسوي از مصادف با امپراتوري ناپلئون 
، به همين دانستنديو برخي مولويان نيز با اين رفتار وي مخالف بودند و آن را كفر م داديخود نشان م

؛ تفضّلي، ١٩٣: ١٣٨٢ها منع گرديده بود (فريدلندر، براي مدت هاخانهيدليل اجراي آهنگ او در مولو
)؛ اما شعر و موسيقي مولويه كماكان در اوج پيشرفت بود به طوري كه اسماعيل دده ٧٥- ٧٦: ١٣٧٧

). وي مكتب نويني نيز ٣/٤٥٧: ١٣٨٨غلطه شرحي بر مثنوي نوشت (اوزون چارشلي،  خانهيشيخ مولو
در موسيقي عثماني پديد آورد. شهرت و معروفيت وي به جايي رسيد كه سليم سوم او را به قصر 
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دعوت كرد. وي هفت آهنگ براي مراسم سماع درويشان مولويه ساخت. شوكت و اهميت  سلطنتي
اسماعيل دده و نفوذ ذوق و سليقه او در موسيقي عثماني به قدري بود كه موسيقي عثماني به دو قسمت 

: ١٣٧٧؛ تفضّلي، ١٨٩- ١٩٠: ١٣٨٢، موسيقي قبل از دده و موسيقي بعد از دده (فريدلندر، شوديتقسيم م
م) نيز از بزرگان مولوي اين دوره بودكه در اشعارش تأثير  ١٧٩٦- ١٧٩٧ق/  ١٢١٧). اسرار دده (٢٠٢

كه چون سليم سوم  رسدي). چنين به نظر م٢٦٢: ١٣٧٩مضامين حروفي نيز آشكار است (خياوي، 
خت، در فرهنگي و ادبي آنان پردا يهاتيسياست تعامل با مولويه را در پيش گرفت و به حمايت از فعال

 توانيواقع گامي نيز در جهت تقويت وجهه فرهنگ و ادب حكومت خويش نيز برداشت. از طرفي نيز م
مذهبي براي  - مولويه در عرصه فرهنگ و ادب، مشكلات و پيامدهاي سياسي يهاتيگفت، چون فعال

تقويت و  مولويان براي يهاتيدولت عثماني به همراه نداشت، بنابراين حمايت سليم سوم از فعال
  بي جامعه عثماني امري طبيعي است.فرهنگي و اد يهاهيتحكيم پا

م) نيز از شاعران  ١٧٥٧- ١٧٩٩ق/  ١١٧١- ١٢١٤محمد اسعد افندي مشهور به غالب دده (
توانا بود. اشعار كلاسيك تركي وي چنان آتش دروني در  تينهايمولوياين دوره بود كه در شاعري ب

. سليم سوم در زمينه شعر و دنديچيپين را به وجد آورده و به دور خود مكه آنا كرديدرويش به پا م
مشوق غالب دده بود. ظاهراً مقصود سليم سوم از حمايت غالب دده اين بود كه از اين  نيتريادبيات اصل

طريق بتواند موافقت علما را نسبت به اصلاحات خود جلب نمايد. بدين ترتيب وي دستور داد تا تمامي 
مولويه و به  يهار غالب دده را تكثير و در مقياس وسيعي انتشار دهند. به همين دليل وي تكّهاشعا

تكّه به صورت كانون واقعي فرهنگي و مذهبي رونق  خصوص تكّه غلطه را مورد توجه قرار داد و اين
راي سليم را ب شيهاو سروده رفتيگرفت. غالب دده تا حدي مورد توجه واقع شد كه همواره به قصر م

از بهترين  يا. اشعاري كه وي براي اين افراد سروده است، پارهخوانديسوم، مادر و خواهران وي م
گفت به دليل مخالفت  تواني). در واقع م١/٥٠٦: ١٣٧٠؛ شاو، ٥٢٠: ١٣٩٤اوست (شيمل،  يهاسروده

رت مولويان سرشناسي برخي از مولويه با اصلاحات سليم سوم، وي همواره در صدد بود با تكيه بر قد
نظير غالب  ياهمچون غالب دده، از تقابل مولويان مخالف با حكومت خويش بكاهد و مولوياني برجسته

دده، به عنوان حامي خود به همراه داشته باشد. با توجه به مضامين برخي اشعار غالب دده نيز مشخص 
ه طوري كه حتي وي را احيا كننده كه وي متمايل به سليم سوم و حامي اصلاحات وي بود، ب شوديم

مجدد اولدوغي سلطان سليمان دين و دنيايه، نماياندور بو نوپوشيده «دين و دنيا نيز معرفي كرده است: 
از پوشش جديدي كه سلطان سليم سوم براي قبر مولانا ارسال كرده است، «؛ يعني »سيندن قبر ملايه

اذعان  تواني). م٢٤٤: ١٣٨٢(گولپينارلي، » كه وي تجديد كننده دين و دنياست گردديمشخص م
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داشت كه روابط ميان سليم سوم و غالب دده، رابطه تعاملي دو سويه بوده است. به طوري كه حمايت 
گامي در جهت تمايل ساختن اذهان مردمي و دربار حكومتي براي  توانيغالب دده از سليم سوم را م

غالب دده را نيز گامي مؤثر در گسترش مولويه دانست.  اصلاحات قلمداد نمود و حمايت سليم سوم از
مخالفت برخي از مولويان با اصلاحات وي، هنگام تدوين نظام جديد، سپاهيان را از  رغميسليم سوم عل

). از طرفي نيز اين احتمال وجود ٢٠٣تكيه بر بكتاشيه منع و تحت نفوذ معنوي مولويان قرار داد (همان: 
سوم از غالب دده و تكيه بر معنويات مولويان در سپاه، نوعي استفاده ابزاري وي از دارد كه حمايت سليم 

مولويه جهت كسب رضايت مولويان براي اصلاحات بوده باشد و غالب دده نيز به دليل دوام و قوام 
مولويه تن به حمايت از سليم سوم و اصلاحات وي داده باشد. ولي با اين وجود اين مسأله آشكار است 

ه مولويه در دوره سليم سوم همواره مورد توجه بودند و اين امر ناشي از آن است كه مولويه در پي ك
مواضع سياسي واقدامات مخالف حكومت نبودند، بدين ترتيب سليم سوم بر مولويه به عنوان پشتوانه 

ز در معنوي و نيروي اجتماعي قوي تكيه كرده و از طريق تقويت اين طريقت در حقيقت گامي ني
  تحكيم قدرت خود برداشته است.

  
از دوره محمود دوم تا انقراض امپراتوري عثماني  هايتعامل و تقابل مولويه با عثمان

  ق) ١٢٢٣-١٣٤٣(
م) كه از پادشاهان مولوي  ١٨٠٨- ١٨٣٩ق/  ١٢٢٣- ١٢٥٥مولويه در دوره سلطان محمود دوم (

واره مولويه را تحت حمايت خود قرار داده و دوست بود، از شرايط خوبي برخوردار بود. محمود دوم هم
 خانهيموقتي كه به مولو ١٨١٠ق/  ١٢٢٥. به عنوان مثال وي در سال نموديمالي نيز م يهاكمك

غلطه رفته، در مراسم مقابله شركت نموده وبه مولويه عطايايي داشته است. براي شيخ يك فرجي 
). ٣٤١: ١٣٨٢طاياي ديگري داده است (گولپينارلي، پشمي اهدا كرده و براي ديگر مشايخ مولوي نيز ع

م به مقام  ١٨١٥ق/  ١٢٣٠وي همچنين براي همه چلبيان از جمله محمدسعيد همدم چلبي كه در سال 
). در اين قرن مولويان شاعر بسياري نيز ٢٤٨- ٢٤٩چلبي دست يافت، عطايايي در نظر گرفت (همان: 

محمود  تي). حما٥٢٠: ١٣٩٤(شيمل،  سرودندييش شعر مظهور كردند كه به افتخار ملّاي رومي خو
دوم از موسيقي مولوي سبب گرديد كه موسيقي در اين دوره به اوج خود برسد. در واقع توجه طبقات 

موسيقي گرديد. چون در اين دوره آيين مولوي مورد توجه  يهاتيممتاز به مولويه موجب ازدياد فعال
). بدين ترتيب مولويه ٢/٨٩٨: ١٣٩٧ساخته شد (احسان اغلو و ديگران، بسياري نيز  يهانييواقع بود، آ
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در اين دوره در عرصه شعر و موسيقي و فرهنگ و ادب خدمات بسياري به حكومت عثماني كرد و از 
مولويان اين دوره محمدسعيد حالت  نيتراز مهم برخوردار گشت. هايجايگاه ممتازي در ميان عثمان

. نفوذ وي در رفتيم) بود و از مريدان غالب دده به شمار م ١٧٦١- ١٨٢٣ ق/ ١١٧٥- ١٢٣٩افندي (
دربار محمود دوم تا حدي بود كهمحمود دوم از او براي تضعيف موقعيت يني چريان استفاده نمود. 
قدرت و نفوذ حالت افندي، مولويه را به صورت طريقت قدرتمندي درآورده بود. وي حتي در تعمير 

قونيه همت و كوشش شاياني كرد (گولپينارلي،  يالخضراغلطه و قبه خانهيپو، مولويني قا خانهيمولو
م نقش  ١٨١١- ١٨٢٢ق/  ١٢٢٦- ١٢٣٧ يها). او در طول سال٧٧: ١٣٩٥؛ انتخابي، ٣٣٤: ١٣٨٢

اينكه وي جايگاه والايي در نزد  رغميدر حيات سياسي حكومت عثماني ايفا نمود؛ اما عل ياكنندهنييتع
م داشت، با اصلاحات محمود دوم، از جمله با انجام اصلاحات در سپاه يني چري مخالفت محمود دو

داشت. در نهايت محمود دوم با از ميان برداشتن او اين امكان را يافت كه به ادامه اصلاحات بپردازد. 
آورد بدين ترتيب كه روابط حالت افندي با يونانيان فرصت مناسبي براي عزل و مجازت وي را فراهم 

م به  ١٨٢٢ق/  ١٢٣٨) و وي در سال ١٢/٤٤٨: ١٣٨٧؛ آقشين، ٣٢- ٢/٣٤: ١٣٧٠(شاو و كورال شاو، 
قونيه تبعيد و سپس اعدام گرديد و سر وي به استانبول آورده شد و در خانقاه مولويه غلطه به خاك 

ام مهمي ). در واقع محمود دوم با بركناري مخالف درباري خويش، گkuran, 1986: 91سپرده شد (
اصلاحي برداشت. بدين ترتيب كه وي با پشتيباني بزرگان طريقت مولويه، قدرتو  يهادر ادامه برنامه

) و توانست ضربه نهايي را ٧٧: ١٣٩٥اقتدار ارتش يني چري و طريقت بكتاشيهرا از بين برد (انتخابي، 
با تكيه بر نيروهاي ترك، سپاه بر يني چري وارد كرده و به نوسازي و اصلاحات در ارتش اقدام نمايد و 

را تأسيس كند. با برچيده شدن سپاه يني چري، طريقت بكتاشيه نيز كه » سپاه محمديه منصوره«جديد 
منحل گرديد (كين  شانيهاها با يني چري مشاركت و همكاري داشت، غيرقانوني اعلام شد و خانقاهقرن

ها و وظايف بكتاشيان در ارتش به مولويان ) و اغلب خانقاه١٢٩: ١٣٨٩؛ حضرتي، ٤٧٣: ١٣٧٣راس، 
). محمود دوم از اين دوره به بعد توجه خاصي به طريقت مولويه نمود و ٥٦٣: ١٣٨٥واگذار شد (لوئيس، 
گفت بعد از انحلال  تواني). در واقع م١٦٤(گولپينارلي، بي تا:  رفتيم شانيهااغلب نيز به خانقاه

  در ارتش عثماني ايفاي نقش نمود. عنوان پشتوانه معنويطريقت بكتاشيه، طريقت مولويه به 
از ديگر مولويان دوره محمود دوم، عبدي بيگ بود. وي از درباريان مورد توجه محمود دوم بود كه 

ق/  ١٢٤٦را همراهي كرد. در حدود سال  يپاياني سلطنت محمود دوم در سفر مصر، و يهادر سال
. به گفته يك كنندين مولوي براي محمود دوم خبرچيني مم نيز شايع شده بود كه درويشا ١٨٣٠

غلطه كه دوست شخصي محمود دوم بود بيش از هر كس به  خانهيشاهزاده اهل مولداوي، شيخ مولو
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). با توجه به ٧٧: ١٣٩٥محمود دوم كمك كرد تا بر مخالفت علما با اصلاحات چيره شود (انتخابي، 
مختلف اجتماعي و  يهالبمولويان در اين دوره، در عرصهكه اغ شودياوصافي كه گذشت آشكار م

فرهنگي جامعه عثماني نقش مثبتي ايفا نمودند و مورد عنايت ويژه محمود دوم قرارگرفتند و بدين 
اصلاحي ويگشتند و درمواقع مخالفت علما  يهاترتيب مولويان نيز از حاميان اصلي محمود دوم و برنامه

  حمايت از محمود دوم برخاستند.به در برابر اصلاحات وي، 
م) نيز بسيار فعال بودند،  ١٨٣٩- ١٨٦١ق/  ١٢٥٥- ١٢٧٨مولويه در دوره سلطان عبدالمجيد اول (

كه عبدالمجيد اول، خود نيز به مولويه گرايش داشت و به خانقاه يني قاپو نيز رفت و آمد  يابه گونه
م به علي  ١٨٥٨ق/  ١٢٧٥است كه وي در سال . توجه عبدالمجيد اول به مولويان تا حدي بوده كرديم

قاسم پاشا، به دليل تقاضايش عطيه شاهانه داده است. همچنين در همان  خانهيرضا دده، شيخ مولو
سال براي نظيف دده شيخ بشيكتاش، هزار و پانصد كروش مقرري تعيين كرده است (گولپينارلي، 

از مولويه در اين قرن باعث گرديد كه  فراوان دولت عثماني يهاتي). حما٣٥٧و  ٣٤١: ١٣٨٢
). زماني كه سلطان ١٧٨: ١٣٦٩بسياري در قلمرو عثماني ايجاد گشتند (كياني،  يهاخانهيمولو

م) بر تخت سلطنت نشست، وي نيز از حاميان مولويه  ١٨٦١- ١٨٧٦ق/  ١٢٧٨- ١٢٩٣عبدالعزيز اول (
يني قاپو به آنجا  خانهيو مولويان از مولو در قشلاق ماچكا بنا شد ياخانهيگشت. در زمان وي مولو

: ١٣٨٢بهاريه را تأسيس نمودند (گولپينارلي،  خانهيها بعد نيز به دستور وي مولوانتقال يافتند. مدت
محكومت را در دست  ١٨٧٦ق/  ١٢٩٣). بعد از عبدالعزيز اول، سلطان مراد پنجم در سال ٤٣٥- ٤٣٦

قي نماند. مولويه كه در اين دوره در قبال اصلاحات و تنظيمات گرفت؛ اما سه ماه بيشتر بر سلطنت با
نقش منفي در پيش نگرفته بود و از نظر دولت در قبال بكتاشيه مورد عنايت بود، در برانداختن مراد 
پنجم از تخت سلطنت و بر تخت نشاندن عبدالحميد دوم وظيفه مثبتي بر عهده داشت. مدحت پاشا، 

يني قاپو مقدمات  خانهيپاشا از جمله افرادي بودند كه در مولو نيالدمود جلالعثمان افندي و داماد مح
نوري دده، شيخ  توانيعزل مراد پنجم و جلوس عبدالحميد دوم را فراهم نمودند. از مولويان اين دوره م

م ). آن زمان كه سلطان عبدالحميد دو٣٥٧- ٣٥٨شكيب را نام برد (همان:  زادهيمولوي ازمير و توقات
تر شد. به م) با ياري مولويان به سلطنت رسيد، فعاليت مولويه پررنگ ١٨٧٦- ١٩٠٩ق/  ١٢٩٣- ١٣٢٧(

مولويان اين دوره، به دليل  نيترم عبدالواحد چلبي از برجسته ١٨٨٧ق/  ١٣٠٥طوري كه در سال 
حميد دوم تا ). فعاليت مولويه در دوره عبدال٢٥١سخاوت خويش خدمات زيادي به نيازمندان كرد (همان: 

فعاليت داشتند.  هاخانهيگسترش يافته بود كه تقريباً در تمام شهرهاي امپراتوري عثماني مولو يااندازه
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اي گذاشتند بر تاريخ اين طريقت بر ج يااعتبار بسياري داشتند و تأثير قابل ملاحظه هاخانهياين مولو
  ).١٧٩: ١٣٩٧(زاركون، 

م) نيز براي مولويه دوره پربركتي بود.  ١٩٠٩- ١٩١٨ق/  ١٣٢٧- ١٣٣٦دوره سلطان محمد پنجم (
 يهايني قاپو و بهاريه كه قبلاً دچار آتش سوزي شده بود، دوباره احداث و خانقاه خانهيچرا كه مولو

). امااين شرايط مطلوب چندان دوام نياورد. چرا كه ضعف ٣٥٩: ١٣٨٢ديگر تعمير شد (گولپينارلي، 
ري عثماني تا جايي پيش رفت كه منجر به برچيده شدن امپراتوري عثماني گشت قدرت امپراتو يهاهيپا

م) تبعيد شد (شاو و  ١٩٢٢- ١٩٢٤ق/  ١٣٤١- ١٣٤٣و آخرين سلطان عثماني، سلطان عبدالمجيد دوم (
). بعد از انقراض امپراتوري عثمانيو استقرار جمهوري تركيه، مولويه نفوذ خود ٢/٦١٥: ١٣٧٠كورال شاو، 

كمال آتاتورك اولين رئيس جمهور تركيه، با برقراري  ي). مصطف٨٤، ٢٥٣٦، كوبنيست دادند (زررا از د
روزگار عثماني برآمد. سياست  يسالارنيو از ميان برداشتن د ييزدانيحاكميت ملي، در صدد د

ان مستلزم جدايي دولت از نهادهاي اسلامي و زدودن مفاهيم و مناسك سنتي اسلام از اذه ييزدانيد
با درهم شكستن قيدوبندهايي كه فرد را  خواستيجامعه بود. آتاتورك م يهاافراد و نوسازي همه جنبه

، راه را بر تكوين جامعه بستيبه واحدهاي اجتماعي كوچك مبتني بر روابط متقابل و شخصي باز م
 يهايو دلبستگ هايمدرن، يعني جامعه گسترده مبتني بر روابط غير شخصي بگشايد و به جاي وفادار

، وفاداري و دلبستگي به ملت و جمهوري تركيه را بنشاند. او لائيسيته را ياهي، محلي و ناحياديني، فرقه
؛ اما برداشت او از لائيسيته دانستيجامعه كهن و راهگشاي گذر به جامعه مدرن م يسازافزار دگرگون

لوگيري از مداخله شريعتمداران در كار آموز كردن اهل دين و جيك سويه بود و بيشتر در پي دست
دولت بود و به روي ديگر لائيسيته كه آزاي عقيده و وجدان و مداخله نكردن دولت در اين امر است، 

؛ ٢/٦٣٨: ١٣٧٠ماند و ميان دموكراسي و لائيسيته شكاف ايجاد كرد (شاو و كورال شاو،  توجهيب
 يرك خاتمه دادن به اتحاد ميان مذهب و دولت بود، و). از آنجا كه هدفآتاتو٤٠٥- ٤٠٦: ١٣٩٥انتخابي، 

مقام خلافت را منسوخ كرد و به اقتدار طبقه مذهبي در محدود كردن قدرت دولت و نظارت بر آن خاتمه 
منيز  ١٩٢٥ق/  ١٣٤٣داد. موقعيت و مقام شيخ الاسلام و وزارت موقوفات را نيز منسوخ كرد. در تاريخ 

به تصويب مجلس ملي تركيه رسيد كه به موجب آن بايستي همه  طبق فرمان آتاتورك، قانوني
 هاخانهيها، زوايا و تكايا بسته شوند و انجام مراسم سماع ممنوع شود و موقوفات و اموال مولوخانقاه

م  ١٩٢٥شنبه شب دسامبر «). بدين ترتيب ٨٨: ١٣٧٧؛ تفضّلي، ١٣٦: ١٣٨٢ضبط گردد (فريدلندر، 
 خانهي، چند دژبان به مولوشدير سلام چهارم سماع درويشان اجرا مموقعي كه آخرين چرخش د

ها دستور داد كه فوراً بايد مراسم سماع متوقف شود، سپس اسكودار در استانبول وارد شدند. رئيس آن
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را با  هاهيو زاو هاهيها و تكراجع به منع انجام مراسم سماع و تعطيل خانقاه ٦٧٧متن قانون شماره 
را ترك  خانهيخانه و مولوپس از اين سخنان شيخ و ساير درويشان سماع». د قرائت كردصداي بلن

را بست و قفلي محكم بر آن زد.  خانهيدژبان، در ورودي مولو). «١٤٥- ١٤٦: ١٣٨٢گفتند (فريدلندر، 
آمدند و بر روي  خانهيبه هنگام شب درويشان و مردمان و همسايگان به پشت در مسدود شده مولو

فلي كه دژبان بر در زده بود چند شمع افروختند و با اين رمز و نشانه، به وضع كننده و اجرا كننده ق
قانون فهماندند كه هر چند خانقاه درويشان را به زور بر سر نيزه با قفل ببستند، اما نور فروزان محبت و 

دن فعاليت مولويه محمد ). ممنوع ش٩٠: ١٣٧٧(تفضلّي، » ارادت درويشان را به مولانا، نتوانستند
با  ياچلبي آخرين خليفه مولويه در استانبول را سخت آمد و وي در طبقه پنجم مهمانخانه نيالدبرهان

). از آنجا ١٧٦: ١٣٥٤؛ ساساني، ٣٢٠: ١٣٩٣شليك يك تير مغز خود را متلاشي كرد (مدرسي چهاردهي، 
كه  شوديماني پا برجا بوده است، آشكار مكه طريقت مولويه تا آخرين روزهاي موجوديت امپراتوري عث

اقتدار و نفوذ داشته است كه توانسته است چندين قرن اصول و اعتقادات خود را  يامولويه به اندازه
حفظ كند. بي ترديد نفوذ گسترده اين طريقت نيز گوياي مقبوليت مردمي و حكومتيمولويان در جامعه 

غلب مولويان از لحاظ اصول فكري و سياسي با امپراتوري و نشان از آن است كه ا باشديعثماني م
  اند، بنابراين دوام و قوام اين طريقت تا زمان انقراض عثمانيان امري طبيعي است.عثماني سازگار بوده

  
 جهينت

مهم در دوره عثماني بود كهاغلب در صدد نزديك شدن به اركان  يهاقتيمولويه يكي از طر
و سلاطين عثماني و برقراري روابط حسنهو تعاملي با آنانبود تا از اين طريق  رتبهيدولتي، مقامات عال

بتواند از شكل يك نهاد اجتماعي مردمي خارج و شكلي دولتي به خود گيردو از جايگاه والايي در قلمرو 
و مواضع سياسي  كرديعثماني برخوردارگردد. لذا مولويه همواره در راستاي اهداف حكومت حركت م

ت و با مذهب تسنن رسمي عثماني نيز همسو بود؛ بنابراين امپراتوري عثماني نيز اغلب به حمايت نداش
و عدم دخالت در  هايو پشتيباني از مولويه پرداخت. در واقع سازگاري اعتقادي و مذهبي مولويه با عثمان

و وابستگي  عوامل تمايل نيترعليه حكومت عثماني، از مهم ياسيديني، اجتماعي و س يهاجنبش
حكومت عثماني به مولويه بود. از سوي ديگر، خدمات مولويان در عرصه فرهنگ و ادب و شعر و 

فرهنگي و ادبي پيشرفت بسياري نمودند. لذا  يهادر عرصه هايموسيقي نيز، باعث گرديد كه عثمان
يه به عنوان نيروي حكمرانان عثماني با توجه و عنايت به طريقت مولويه، از طرفي باعث شدند كه مولو
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اجتماعي فعال و مقتدر و پايدار در قلمرو عثماني همواره به فعاليت پرداختند و در تحولات سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي ايفاي نقش كردند، از طرفي نيز در سازمان يافتن حكومت عثماني نقش به سزايي 

اصلاحي بودند و آن را  يهارنامهايفا نمودند. حتي در دوره اصلاحات كه برخي از مولويان مخالف ب
، باز هم مولويان مورد حمايت سلاطين عثماني قرار گرفتند. به خصوص دانستنديو كفر م ييگراغرب

زماني كه در دوره سلطان محمود دوم، ارتش يني چري منحل و طريقت بكتاشيه غير قانوني اعلام 
ش نقش مهمي ايفا نمود. بدين ترتيب گرديد، طريقت مولويه در تدوين نظام جديد و نوسازي ارت

طريقت مولويه بيش از پيش در دولت عثماني نفوذ كرد و اوج قدرت را در اين دوران به دست آوردو 
پشتوانه معنوي ارتش تازه تأسيس گشت. در واقعدليل استفاده از طريقت مولويه در مسير اصلاحات و 

ر برابر بكتاشيه متمايل به شيعه و نيز عدم وجود نوسازي ارتش، گرايش بيشتر مولويه به مذهب تسنن د
غير از موارد نادر نظير  هايخصومت سياسي و مذهبي بين مولويه و حكومت عثماني بود؛ بنابراين مولو

ها مانند دوران شورش آبازه، تهديدي بر عليه حكومت عثماني محسوب نشدند و غير از برخي دوره
در تقابل و تنش نبودند و از جانب  هايرا تجربه نكردند و با عثمان، دوران سختي هازادهياقتدار قاض

حكمرانان عثماني نيز چندان مورد سختگيري و دشمني واقع نشدند. بدين ترتيب طريقت مولويه تا 
زمان انقراض امپراتوري عثماني دوام يافت؛ اما بعد از برچيده شدن امپراتوري عثماني و استقرار 

ي كمال آتاتورك با ايجاد تحول ديني و اجتماعي در جامعه و از بين بردن تنوع جمهوري تركيه، مصطف
نيز بسته  هاهيها و زاوممنوع اعلام شدند و همه خانقاه هاقتيديني، باعث شد كه همه طر يهاشيگرا

  شدند.
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  يادداشت ها
) و ٥١٨: ١٣٩٤(شيمل،  شديمدر طريقت مولويه، رهبر طريقت (پير طريقت) با عنوان چلبي خوانده  - ١

). ٣٠: ١٣٩٥؛ كيدو، ٢٢٧: ١٣٦٥محل استقرارش غالباً در خانقاه مركزي قونيه، در جوار مقبره مولانا بود (لوئيس، 
چلبي، بهاءالدين ولد  نيالدحسامچلبي يار و مريد مولانا جانشين او شد و پس از  نيالدحسامپس از مرگ مولانا، 

). چلبي قونيه همواره يكي از نوادگان ١٨٧:١٣٨٩ا به اين مقام رسيد (مدرسي چهاردهي، (سلطان ولد)، پسر مولان
وارثان مادي  هايچلب ازآنجاكهسلطان ولد بود. به استثناي سلطان ولد همه جانشينان مولانا عنوان چلبي داشتند. 

نظارت بر امور موقوفات خانقاه ، در ميان حكام عثماني نفوذ بسياري داشتند. آمدنديمو معنوي مولانا به شمار 
ي هايچلبوظايف  ازجملهقونيه، اعزام خلفا به شهرهاي مختلف قلمرو عثماني و انتخاب رؤساي تكاياي مولويه، 

افكار و  برهيتكبا حضور مشهود در امور اجتماعي و سياسي و با  هايچلب درواقع). ٣٣٦: ١٣٩٤قونيه بود (اينالجق، 
در دستگاه حكومت  هايمولوو نيز نفوذ  هاخانقاهل عمده اشاعه طريقت مولويه، گشايش انديشه مولانا، از عوام

  عثماني بودند.
و در تمامي  شديمي از جنس نقره بود كه در دوران حكومت امپراتوري عثماني ضرب اسكهآقچه  - ٢

 ).١/٤٨٤: ١٣٧٤ي تحت سلطه رايج بود (ديانت، هانيسرزم
وف عبارت است از خانقاه و منزل درويشان و جايي كه در آن به درويشان و تكيه در كاربرد مسلك تص - ٣

 ).٢/٨٩٥: ١٣٧٦؛ مبلغي آباداني، ١٠٦: ١٣٦٩(كياني،  شوديمفقيران طعام داده 
ي فقها بودند كه منتقد صوفيان بودند و آنان را ناسازگار با هاگروه نيتربرجستهيكي از  هازادهيقاض - ۴

: ١٣٩٠ي، ليچارش(اوزون  شمردنديمدر دين اسلام  گزارانبدعتو بدترين  دانستنديما افكار و انديشه فقه
٤٢٥- ٤٢٧، ٣/٤٢٣.( 

ي، باشي چبستانبه  توانيمآغاها  ازجملهو متنفذ كاخ عثماني بودند.  رتبهيعالي هاسركردهآغاها از  - ۵
ي باشي سركرده چبستاناشاره كرد.  آغاسي، قيزلار آغاسي (دارالسعاده آغاسي، حرم آغاسي) لاريچيقاپ

كه خواه در داخل قصر و خواه در خارج از قصر خدمت  پادشاه و اركان قصر بود رانانقيقاو  هايچبستان
و تشريفات  كردنديمآغاسي فرمانده درباناني بود كه از اورتا قاپي و باب همايون محافظت  لاريچيقاپ. كردنديم

يي بود كه در حرمسراي سلطنتي هاخواجه. قيزلار آغاسي رئيس دادنديما انجام مربوط به ديوان همايون ر
  ).٥٤٦- ٢/٥٤٨: ١٣٧٩ي، ليچارش؛ اوزون ٣/٤٢٨: ١٣٩٠ي، ليچارش(اوزون  كردنديمسلاطين عثماني خدمت 

  ).١٩٠: ١٣٨٢دادند (فريدلندر، » نايي«، به او لقب نواختيمعثمان دده چون ني را بسيار عالي  - ۶
  باشد. زيآممبالغهفوت هزار نفر به دليل ممنوع شدن سماع، كمي  رسديمبه نظر  - ٧
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  .يپ سوم، تهران: اشراقعرفان در اسلام، چا ري)، س١٣٨٩( ن،يالدنيز نژاد،يائيك
و  اين يمصطفو يمحمدرض ديچاپ اول، ترجمه س ،يدر دولت عثمان الاسلامخي)، نهاد ش١٣٩٥اكرم، ( دو،يك

  .خيتار يتهران: ندا ،يحسن حضرت
 ،يچاپ اول، ترجمه پروانه ستار ،يعثمان يظهور و سقوط امپراتور ،ي)، قرون عثمان١٣٧٣راس، لرد، ( نيك

  .تهران: كهكشان
تهران:  ،يه. سبحان قيچاپ اول، ترجمه توف ،يوانيد اتيادب اني)، در ب١٣٧٤( ،يعبدالباق ،ينارليلپگو
  .سروش

  .ايتهران: در ،يه. سبحان قيپرسش و پاسخ، ترجمه توف كصديتا)، تصوف در  ي(ب ــــــ،
  .تهران: روزنه ،يه. سبحان قيچاپ اول، ترجمه توف ان،ي)، ملامت و ملامت١٣٧٨( ــــــ،
  .تهران: نشر علم ،يه. سبحان قيپس از مولانا، چاپ دوم، ترجمه توف هي)، مولو١٣٨٢( ــــــ،

 اللهحيو شاه طهماسب، چاپ هفتم، ترجمه و اقتباس ذب يخان قانون ماني)، سل١٣٧٥ار، آلفرد، ( يلاب
  .نيتهران: زر ،يمنصور

  .تهران: اطلاعات زاده،ياريبخت يعل چاپ اول، ترجمه ،يجوامع اسلام خي)، تار١٣٨١م، ( رايا دوس،يلاپ
چاپ دوم، ترجمه ماه ملك بهار، تهران:  ،يعثمان ي)، استانبول و تمدن امپراتور١٣٦٥برنارد، ( س،يلوئ

  .يو فرهنگ يانتشارات علم
 نيالدمعارف و شعر جلال ،يتا امروز شرق تا غرب، درباره زندگ روزي)، مولانا د١٣٨٥( ن،يد نيفرانكل س،يلوئ

  .تهران: نامك ،يترجمه حسن لاهوت ،يبلخ محمد
  .چاپ اول، قم: حرّ ،يگريو صوف يصوف خي)، تار١٣٧٦عبدالله، ( ،يآبادان يمبلغ
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 يچاپ سوم، تهران: شركت انتشارات علم ران،يا هيصوف يها)، سلسله١٣٩٣( ن،ينورالد ،يچهارده يمدرس
  .يو فرهنگ

  .يو اقطاب، چاپ سوم، تهران: اشراق خيدر تصوف در شرح حال مشا يري)، س١٣٨٩( ــــــ،
، چاپ ٢الحقائق، ج )، طرائق١٣٨٢( ن،يالعابدنيالصدر)، محمدمعصوم بن ز(نائب يرازيش شاهيمعصومعل

  .ييمحمدجعفر محجوب، تهران: سنا حيدوم، تصح
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